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 چکیده

و ویژگی  اف عقلمحور اوص تلاش شده است بحث را در دو )ع(، و خردورزان از نگاه امام رضا های عقلتوجه به ضرورت تبیین اوصاف و ویژگی با

در خصوص ابعاد اخلاقی،  .)ع( تحریر و تحلیل گردد کلام امام رضابه ا توجه بآن و زوایای  گرفته باشد، پیکه هر کدام دارای عناوینی میخردمندان 

نگریسته شده است. لذا  ه آنکمتر ب خردورزیاز بعد تعقلگرایی و  و لیکن)ع( تحقیقات و آثار زیادی چاپ و نشر یافته است  سیاسی، معنوی امام رضا

داده مورد بررسی قرار های عقل و خردورزان در کلام امام رضا )ع( را ف و ویژگیاوصا ،تحلیلی-ای و به روش توصیفیکتابخانهبا رویکرد مقاله حاضر 

یابی ی الهی برای دستهایکی از حجتهایش با ویژگیتعقل و خردورزی  )ع( و سیره امام رضاکه از منظر اسلام  دهدها نشان مینتایج بررسی .است

مخالفت با وعی ندر حقیقت به توجه و اهتمام عالم آل محمد به خرد و خردگرایی  باشد.میدر عصر غیبت حل مشکلات فکری، کلامی و فقهی به 

 گرایی است.خرافه و بدعت

.رهیامام رضا )ع(، اسلام، س ،یتعقل، خردورز لیدواژه:ک

 مقدمه-1

ی بوده و و حقوقفقهی  شناسی،جامعه اعتقادی، های معرفتی،در عرصهی گوناگونسرچشمه مباحث  و خردورزی عقلانیت کنونی بحث در عصر

گفت هنوز دیدگاه  توانیمشناسی طبیعت، با توجه به گسترش علم و شناخت است. ی فراوانی همراههادگاهید و اختلاف هاابهامدر عین حال با 

بشری  در جامعه خردورزیبحث  .خوردبه چشم می از آنی گوناگونی هابرداشت و فیو تعارحجیت خرد و خردورزی ارائه نشده معانی یکسانی در 

توجه به این پیچیدگی برای پاسخ باید اوصاف خرد و خردمندان  با های مختلفی است.و حوزه هامدلمعانی،  حال دارای ابعاد، نیو در عبحث پیچیده 

های از آموزه گاهچیهاسلام  گفت: توانیم متون دینی، گذرا بهبا نگاهی  تواند راهگشای پرسشگری باشد.خود میه کرد، تبیین این امر خود ب را بیان

مذاهب  انیدر منیز باید گفت و  بردیممیان  را از، شائبه هرگونه مقابله عقل با وحی و علمعقل  یددفاع نکرده است و با تأی و خرافی یضد علم

 -ی عقلانیو غنا نیروی منطقی، الله،های قرآن، عترت رسوله مدد آموزهکه ب 1، آیین تشیع استگرا در اسلاممذهب عقل نیترمعتدلردید تبی اسلامی،

 ت اسلامی فراهم کند.عقلانی و رونقتوانسته بستر مناسبی، برای دوام  فقهی،

 اندی، چندان دوام نداشتهو فلسفهای فقهی در عرصه و چههای کلامی در عرصهفرهنگ اسلامی، چه  و خیدر تار گریزی عقلهاانیجرهمچنین، 

های عقل و خردورزی در کلام ، تا به اوصاف و ویژگیواداشترا ه آنچه نویسند دید. و تقابلرا در تعارض  نیو د، عقل توانینماسلامی  تیّو در عقلان

و دانشی  اید بعُد عقلانی، برسدیمبه نظر  .و پژوهشگران کمتر به آن پرداخته اند سندگانینودر مرتبه نخست، تا حدودی  .)ع( بپردازد امام رضا

و الگو گرفتن یک انسان  کردن دایپصورت ارتباط  نیدر اگر امام را انسانی وحیانی تصور کنیم نه عقلانی ، اع( را ترسیم نمود. چرا کهن )زندگانی اماما

 تر.او پیروی کردن نیز سخت رهیاز سعلاوه بر این، و با موجود آسمانی بسیار سخت خواهد بود، زمینی 

ای از ع قرار داده است، از این رو عدهالشعانوی و علمی  عالم آل محمد را تحتها که فضای معسفانه برخی از خرافات و بدعتم متأدو در مرتبه

ولی  ان است،معنوی بودن آنو همان اتصال به وحی  ،ع(ن )مقام و فضیلت اماما که، تمام پندارندیمع(، چنین ت )بی و اهلمعاندین و مخالفین اسلام 
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مقام معنوی و علمی را با تفکر و تعقل کسب کرده است. بالاتر از این، در قرآن آمده که  از، امام بخشی نگارنده نیست، چون از دیدگاه  نیچن نیا

 رسول خدا بشری همانند دیگر همنوعان خودش است. بنابراین باید پیشوایان دین را چنان که هستند به دنیا معرفی کرد.

)ع( چاپ شده که  ضاا موضوع خرد و عقلگرایی با رویکرد امام رلیف نشده است ولی چند مقاله بتأ کتابی که قابل توجه باشد در این موضوع

 است. (1387) هاشمیتألیف  ،)ع( قاله خردورزی از دیدگاه امام رضامها آن ر جنبه توصیفی داشته است از جملهبیشت

 : )ع( کلام امام رضادرورزی  و خردخرد اوصاف 

 الف( اوصاف عقل

اف آن پرداخته می در ذیل به شماری از اوص اوصافی ذکر شده است که )ع( بویژه در کلام عالم آل محمد تاریخیبرای عقل در متون حدیثی و 

 .شود

 (  پیامبر درونی1

 کرده انیه بفقّو ت ،، تعقّلدانش درباره ارزش را سخنان نیرساتر وقائل است  ارزش والا خردورزان، صاحبان عقل و ،یخردورز ، شهیبراى اند قرآن

انسان  حیطور صر به هیآ 17و افزون بر  تکرار شده ،است شهیو مشتقات آن، که نشانه بارورى خرد و اند «علم»کلمه  2از هزار بار شیاست. در قرآن ب

 کار آن بهو مشتقات « عقل»کلمه  باراز پنجاه  شیب 3شده است. شروع «دیدقت کن = انظروا»با کلمه  هیآ 10از  شیب است. نمودهدعوت به تفکر  را

 زین نهایفق ،نیبر اعلاوه  ه و امثال آن بهره جسته است.از کلمه فقه و تفقّ نیشده است و همچن به تدبر در قرآن امر زین هیو در چهار آ 4رفته است

از خرد، فلسفه و  رىیگبا بهره زیاسلام ن شمندانیاند (.2/115: 1370)مظفر،  اندکرده فىمعراز چهار منبع استنباط و استخراج  کىیعقل و خرد را 

 .انددادهرا در اوج عظمت ارتقاء  اسلامى کلام

تبلیغ کرده و  یرافخو  عقلانىریغ اسلام را نید برخی چرا ،پرسش است که ر کرده  اینرا درگی جامعه اذهان در این عصر بیش از گذشته، آنچه

د خردمند و دانشمندی یک فر )ع( آل محمد، عالم که از همه مهمتر این .غیرعقلانی معرفی کنند یز، به راحتی آن را، دین خرافی ودشمنان اسلام ن

 است.

، )خرافه( یرعقلانیغی هاراه مودنیو پ گرانیاز د کورکورانه دیتقلی، عبادت بدون معرفت، و خردورزتعبد بدون تعقل اسلامی،  در اعتقادات 

آنچه مطلوب  سلام است.ا)ع( حرام و مخالف نص متون دینی  هر گونه خرافه و بدعت از دیدگاه اسلام و اهل بیت .رودیشمار مبه  و ناپسندنکوهیده 

ند، دار و ناگسستنی یقو میق،عای اسلام رابطه دگاهیاز د مانیو ای، علم و وحباشد. عقل ی میبا خردگرائی همراه دارنیدی الهی است، ایو اولاسلام 

و علم  هرچند وحدت گریدای و دستهاند، خدا ندانسته و معرفت جز شناختدین، ایمان را چیزی  و عالمانمسلمان  دانشمنداناز تا آنجا که برخی 

)خمینی،  شد برخوردارایمان کامل  توان ازدون آگاهی نمی، باست درگرو دانستنبستن  ل، دکه انددهیورزکید نکته تأ نیبر ا، اما اندرفتهینپذرا  مانیا

لی دین اسلام بدون خرد و تعقل به دنیای اند ویان دینداری ریشه عقلانیت را زدهاگر چه برخی از مدع .(120-125 تا:جوادی آملی، بی؛ 89 تا:بی

 بشریت معرفی نشده است.

موجود ره بیان گفتگویی )ع( در این با از امام رضات. اس و امامان دانسته اءیانب عنىیحجتّ باطنى در کنار حجت ظاهرى  عقل را)ع(  امام هشتم

 و سحر مبعوث کرد بیضاء و ابطال )ع( را با معجزه ید ی: برای چه خداوند متعال، حضرت موساز امام پرسید ابن سکیت :آیدکه در ذیل می است

 ها؟را با کلام و خطبه حضرت محمد )ص( امراض( و ی)ع( را با معجزه طب )و شفا یحضرت عیس

م آن زمانه، سحر، بود، ت فرمود که عمل رایج در میان مرد)ع( را مبعوث به نبوّ یخداوند، در روزگاری حضرت موس در پاسخ فرمودند: امام رضا )ع(

 خاطر او را از جانب خداوند با معجزه ابطال سحر که در توان مردم آن دوره نبود، حجت آورد. نیبه هم
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جهت حضرت  نیمهعلاج شایع بود و مردم نیاز شدیدی به طب داشتند، به دردهای مزمن و نامبعوث فرمود که روزگاری  )ع( را در یحضرت عیس

مبتلا به مرض پیسی به  وای آمد که در حد توان همانند او نبود و آن زنده کردن مردگان و شفای کور مادرزاد )ع( از جانب خداوند با معجزه یعیس

گوید گمان د راوی میرایج بو یای مبعوث فرمود که کلام و سخنرانحضرت محمد )ص( را در دوره و بود و حجت را بر ایشان تمام کرد فرمان خداوند

ایه ابطال عقیده مشرکین کتابی آورد که با داشتن مواعظ و احکام، م پس آن حضرت )ص( از نزد پروردگار .اضافه نمود زیکنم امام رضا )ع( شعر را ن

 و اثبات حجت بر آنان بود.

 ! حال بفرمایید امروز حجت بر مردم چیست؟امدهیه خدا قسم که تاکنون مانند ترا ندابن سکیت: ب

 کند. بشید و تکذبر پروردگار شناخته گرد یگوکند و دروغمی قشیبر خدا را شناخته و تصد یگوامام رضا )ع(: عقل است. توسط آن راست

: 1362؛ محمدی ری شهری، 527 :1354 ،الحرانی شعبهابن  ؛1/28: تاکلینی، بی) 5.خدا سوگند که پاسخ صحیح همین استابن سکیت: به 

5/2036.) 

 

 معروفش به هشام بن حکم آمده است که فرمود: خداوند در کتابش اهل فهم و خرد را بشارت داد و فرمود: تیدر وصع( ر)از امام موسی بن جعف

. آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را هدایت نموده و آنان همان کنندیمو از بهترین آن پیروی  شنوندیمبشارت بده بندگان مرا که سخن را 

خداوند فرو فرستاده است، پیروی کنید.  از آنچه :شودیمهنگامی که گفته » :دیفرمایمو  کندیمعقل را سرزنش سپس افراد بی 6د.خردمندان هستن

و راه  دندیفهمینم. )آیا این کار صحیح است( هرچند پدرانشان چیزی میکنیمپدران خود تبعیّت  از روش( بلکه ما میکنینم: )چنین ندیگویم هاآن

بعد حضرت 8«.ورزندینمیی هستند که خرد هالالمانا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرها و ه» :دیفرمایمدیگری  هیآو در  7«افتندیینمصحیح را 

ی مردم هااو عقللی حجّت باطنی و ،ستنده )ع( هت دارد حجتّی ظاهری و حجتّی باطنی. حجّت ظاهری خداوند پیامبران و ائمّفرمود: خداوند دو حجّ 

حاصل  (.15-1/19: تاکلینی، بی ؛447-453 :1354، شعبه الحرانیبن )ا انی و عالم را از عقل او بشناسداست... و علمی نیست مگر برای عالم ربّ

بعضی از احکام عقلی را پذیرفت  توانینمسازد و نیز نمی در آنعقل یا احتمال خطا  تیدر حجعرفّی عقل به عنوان حجّت خداوند، با تردید ، مآنکه

ماتی انسان با مقدّ  هر آنچهکه  اندپنداشتهو بعضی را نپذیرفت. این تردید و توهمّ به خاطر آن است که حقیقت عقل و احکام آن شناخته نشده و چنین 

کند: ع( به آن اشاره میق )چنانکه روایت امام صاد آن( تحقیق نماییم، و احکاممقام )عقل  در دو نجایدر اپس باید  کم عقل است.، حرسدیمبه آن 

شناخته گردد  انشیو لشکرآید که عقل صورتی حق به دست می د. تنها دررا، تا هدایت شوی لشکر آنجهل و  دیو بشناسرا  و لشکرشبشناسید عقل 

 (.23-1/25، )همان شود یدور انشیو لشکر و از جهل

                                                           

حْمَدَ بْنِ مُحمََّدٍ اَلسَّيَّارِي ِ . 5
َ
بِي يَعْقُوبَ وَ عنَِ اَلْحسُيَْنِ بْنِ مُحمََّدٍ عنَْ أ

َ
 عنَْ أ

لِمَا ذَا بَعَثَ اَللََُّّ مُوسىَ  :مُ اَلْبَغْدَادِي ِ قَالَ: قَالَ اِبْنُ اَلسِ كِ يتِ لِبَِي اَلْحسَنَِ علََيْهِ اَلسَّلَ 

حْرِ، وَ بَعَثَ عِيسىَ  علََيْهِ اَلسَّلمَُ بِالْعَصَاَ وَ اَلْيَدِ اَلْبَيْضَاَءِ وَ آلَةِِ اَلس ِ بْنِ عِمْرَانَ 

 علََى جمَِيعِ اَلِنَْبِيَاءِ علََيْهِ اَلسَّلمَُ بِآلَةِِ اَلطِ ب ؛ِ وَ بَعَثَ مُحمََّداً صلََّى اَللََُّّ علََيْهِ وَ 

بُ 
َ
 لَمَّا بَعَثَ مُوسىَ كَانَ و اَلْحسَنَِ عَلَيْهِ اَلسَّلمَُ: إِِنَّ اَللَََّّ بِالْكَلمَِ وَ اَلْخطُبَ؟ِ فَقَالَ أ

تَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اَللََِّّ بِمَا لَ 
َ
هْلِ عَصَْرِهِ اَلسِ حْرُ، فَأ

َ
مْ يَكُنْ فِي وُسعِْهِمْ مِثْلُهُ، اَلْغَالِبَ علََى أ

ثْبَتَ بِهِ اَلْحجَُّ 
َ
بْطلََ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ أ

َ
 بَعَثَ عِيسىَ فِي وَقْتٍ ةِ علََيْهِمْ، وَ إِِنَّ اَللَََّّ وَ مَا أ

تَ 
َ
اهُمْ مِنْ عِنْدِ اَللََِّّ قَدْ ظهََرَتْ فِيهِ اَلزَّمَانَاتُ وَ اِحْتَاجَ اَلنَّاسُ فِيهِ إِِلَى اَلطِ ب ِ، فَأ

بْ 
َ
حيَْى لَهُمْ اَلْمَوْتَى، وَ أ

َ
 بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ، وَ بِمَا أ

َ
هُمْ اَلِكَْمَهَ وَ لَ رَأ

ثبْتََ بهِِ الَحْجَُّةَِ علَيَهْمِْ، وَ إِنَِّ اللَََّّ 
َ
  بعَثََ محُمََّداً صلََّى اللََُّّ علَيَهِْ وَ الِبَْرْصََ بإِذِنِْ اللََِّّ، وَ أ

هْلِ عصََْرِهِ اَلْخطُبَُ وَ اَلْكَ 
َ
ظُنُّهُ قَالَ: لَ آلِهِ وَ سلََّمَ فِي وَقْتٍ كَانَ اَلْغَالِبَ علََى أ

َ
مُ وَ أ

بْطَ 
َ
تَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اَللََِّّ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَ حكَِمِهِ مَا أ

َ
ثْبَتَ وَ اَلشِ عْرُ، فَأ

َ
لَ بِهِ قَوْلَهُمْ وَ أ

يْتُ مِثْلَ 
َ
علََى  كَ قَطُّ، فَمَا اَلْحُجَّةُِ بِهِ اَلْحجَُّةِ علََيْهِمْ، فَقَالَ اِبْنُ اَلسِ كِ يتِ: تَاللََِّّ مَا رَأ

قُ علََى اَللََِّّ فَيُصََدِ قُهُ، وَ اَلْخلَْقِ اَلْيَوْمَ؟ فَقَالَ علََيْهِ اَلسَّلمَُ: اَلْعَقْلُ بِهِ يُعْرَفُ اَلصََّادِ 

 کلينی. هُوَ اَلْجوََابُ اَلْكَاذِبُ علََى اَللََِّّ فَيُكَذِ بُهُ، فَقَالَ اِبْنُ اَلسِ كِ يتِ: هَذَا وَ اَللََِّّ 
 (.18و  17ر، )زمذ ینَ هدََاهمُُ الل هُ وَأَُو لَئ کَ همُ  أَُو لُوا الأَل باَب ... بَش ر ع باَد ، ال ذ ینَ یَس تَم عُونَ ال قوَ لَ فَیَت ب عُونَ أََح سنَهَُ أَُو لَئ کَ ال فَ» .6
)بقره،  ...ءَابَآؤهُُم  لاَ یَع ق لُونَ شَی ئاً وَلاَ یَه تدَُونَ اءَل فَی ناَ عَلَی ه  ءَابَآءَنآ اءَوَلَو  کاَنَ آمَ اءَن زَلَ اللّهُ قاَلُوا  بَل  نَت ب عُ اوَإ ذَا ق یلَ لَهُمُ ات ب عُوا  م» .7

17.) 
 .(22)انفال،  رُوا  فَهمُ  لَا یُؤ م نُونَ...ان  شَر  الد وَاب  ع ندَ اللّه  ال ذ ینَ کَفَ » .8
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عصوم ناشناخته مو امامان  افتهیعهدى تنزلّ  تیولا امامت الهى در حد پادشاهى و عنىیکه حجت ظاهرى خداوند  یدر روزگار زیحضرت ن خود

ها را به راه از آن ینموده و جمع شیعقلانى، خردورزان را جذب خو اجاتیمناظرات احت لیرا برد و با تشک بهره نیشتریاند از حجت باطنى بمانده

و  عقلانى قیى عمداراى محتوا ،بیان شددوم  در بخش هاآنکه برخی از  از مناظرات حضرت کیهر  نمود. تیاصلى و حجّت ظاهرى و امامت هدا

- 1/452 ،)ع(جهانى حضرت رضا  کنگره نیمجموعه آثار دوم ؛1/155: 1385ابن بابویه، ) سازدمى را مقهور خود یاست که هر خردمند یعلم

432.) 

 :چند نکته درباره حدیث

 باید توجه داشت؛  به چند نکته ضروریخصوص  نیدر ا

ها و کمتدارای ح، هک است ن جعفر )ع( به هشام بن حکمدارد، وصیت حضرت امام موسی ب باطن و ای که سخن از حجت ظاهرروایت عمده

 یگرییکی حجت ظاهر و د ها قرار داده است:ای هشام! همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان»...  از آن آمده است: یدر قسمت است. بسیاریاندرزهای 

 ی، عقل و حجتدیث دیگراحاروایت و نه در  نینه در ا «.و ائمه هستند. حجت نهان، عقول است... ایآشکار همان رسول و انب حجت باطن. حجت

های وحیانی و ایتهد کفی ازم یا و برتر ،بلکه اگر عقل ،)انبیا و ائمه( قلمداد نشده است آشکار و بیرونی حجتتر از درونی، مکفی از امور دیگر یا بر

محال شمرده  یح و، قبای آسمانی بر خداوندهکتاب نزولفرستادن رسولان و  و نداشت احتیاج انسان به چیز دیگری ،با وجود آن ،حاملان آن بود

 شد.می

کشد. حساب می ناآن کند و ازبر آنان احتجاج می حجتدو این بر اساس  و، خداوند بر مردم دو حجت دارد ،روایت آن است که نیمفاد ار واقع د

 اند:ها دو دستهو این حجت گیردمیمورد محاکمه  مورد های الهیالهی بر اساس حجت شگاهیدر پ یهر انسان در واقع

ها جمله آن اند، سؤال خواهد کرد. ازهنمودتاده است و آنان به مردم ابلاغ خداوند بر اساس آنچه به وسیله انبیا و ائمه فرس: بیرونی حجت( الف

 جانشین پیامبر )ص( و ائمه فقیه عادل ،چرا که بر حسب روایات ،است حکم مجتهد اعلم در عصر غیبتحجیت فتوا و  ایو  مسئله ولایت و حکومت

: 1356، ؛ مجلسی1/46 :تاکلینی، بی) «پیامبرانند... انفقیهان امین» :«الفقهاء امناء الرسل»آمده است: رسول از حضرت  یدر روایت نان که)ع( است. چ

 از خرافه و بدعت است. کردندوری کید امام بر خرد و عقل، د که تأشوه به این گفتگو به روشنی مشخص میبا توج(. 1/97

جاهل بوده و  که شخصی نسبت به حکم شرع، یدر مواردتماعی، ربرد عقل به عنوان حجت در اصول اعتقادی و اجعلاوه بر کا: حجت درونی (ب

 اگر ،که شارع درباره آن حکم نداده استاست  یاز مسائل ایو  را نداشته است )رسول الله( در جهالت مقصر نبوده و امکان دسترسی به حجت خارجی

حجت  وجود ترتیببدین .استمستحق مؤاخذه و عقوبت  در غیر این صورت، ،ت باطنی قابل قبول استنطبق با عقل و فطرت باشد، حجعملش م

 )ع( در سخن فوق به جایگاه آن عالم آل محمد ،همین اساس بر ند.شومحسوب می و همراه یکدیگر یار دو درونی، نافی حجت خارجی نیست و هر

 خن رانده است.سهای خدا بر روی زمین جتها حدو پرداخته و از آن

 

 الهى موهبتی (2

ل هم که گیرد، تعقمی شکل میاسلا امپراطوری در کلامو  فلسفه شود و علمترجمه میعربی  به ، که آثار فلسفی یونانیم هجریاز اواخر قرن دو

است که  یل، گوهر مجردعق از منظور در واقع شود.معرفی می یگوهر الهعنوان یک  و به گیردرا می جای عقل ،در قرآن یک کنش انسانی بود قبلا

عقل اول از خداوند  لدلی نیانجام فعل، نیازی به ماده و جسم ندارد. به هم یصادر اول است. گوهر مجرد یعنی موجودی که جسم و ماده نیست و برا

  ه است.شد دانسته

: فرمایداین که عقل موهبتی الهی است، می امام در: که از عقل موهبت الهی یاد شده است حدیثی نقل شده است )ع(از حضرت على بن موسى 

، اماّ هر شودی، قادر بر آن میاست از جانب خدا، و ادب داشتن، تحمّل یک مشقتّ است، و هر کس با زحمت ادب را نگهدار موهبتیعقل، عطیّه و »

عقل، عطیّه و »: فرمایداین که عقل موهبتی الهی است، می امام در. «شودیهل او افزوده نمکه به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر ج
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، اماّ هر که به زحمت شودی، قادر بر آن میاست از جانب خدا، و ادب داشتن، تحمّل یک مشقّت است، و هر کس با زحمت ادب را نگهدار موهبتی

   (.1/27 :تابی کلینی، ؛5/2042: 1362 ،حمدی ری شهریم) 9«شودینم بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده

و اوضاع آن  زمان در ایکنند، و  شهی، بدون آن که در رمز و راز آن اندبه برخی عبادات ظاهریمنحصر است  یدارنیباورند که د نیبر ا اىعده

شود درك می با عقل هایمام خوبت» داند.ورى از خرد مىو بهره دنیشیاند ادىیدر ز را اصلى یدارنیخطر، د نیبا گوشزد ا )ع(. امام رضا ندیتعقل نما

 .(5/2036: 1362، )محمدی ری شهری 10«و کسی که عقل ندارد دین ندارد

ت باطنى و حجك ارزیابى اعمال، میزان جزا ارزش و درجات کمال او، ملا اریعقل، اصل انسان، مع، از نظر اسلامبا توجه به آنچه که بیان شد، 

انسان است. عقل،  وریهاى زندگى و زیباترین زپایه نیتریاساساز هاى الهى به انسان، هدیه نیبهتراز نخستین پایگاه اسلام،  عقل، .خداوند است

بدون عقل براى  زیرا علم ت.نظر اسلام، علم، نیازمند عقل اسگاه اهل ایمان است. از یهتک نیتریاصل و ثروت نیبهاتربهترین دوست و راهنما، گران

 11.بار استانیعالم، ز

خاصى  گاهیعقل از جا و نعمت امامتها، نعمت نعمت نیا نیدر ب است. داشتهارزانی انسان  بههاى فراوانى نعمت خداوند که، گفتید بااین بنابر

 که نیبا ا نداى دانستهاله هیهدآن را مخصوصاً به خداوند نسبت داده و نعمت را  نیا ات،یاز روابسیاری است که در  دلیل نیبرخوردار است. به هم

 .به خداوند متعال است فىینوع اضافه تشر کی نیها از آن اوست، در واقع انعمت تمام

 عبادت نیبرتر (3

هاى ى و گرفتن روزهى مستحبّخواندن نمازهاانجام نماز و به ، که عبادات منحصر نگرندمی گونهنیابه دین ندیشان ای نگران و کجاز سطح اىعده

ه روشنی را یدگاد)ع(  نگرند در حالیکه عالم آل محمدقط با نگاه عقلانیت صرف میو گروهی دین را ف استآن  بدون درك فلسفهواجب و مستحب، 

 رو بشریت قرار داده است. پیش

 امیالصّ ةکثرةالعباد ستیل»آنجا که فرمود:  .داندمى از خرد یوربهره دنیشیندا یادیخطر، عبادت اصلى را در ز ضمن یادآوری این )ع(هشتم  امام

: 1385)ابن بابویه،  «مر خداوند استدر ا دنیشیاند اریبس فقط و بلکه ستیروزه و نماز ن ادىیبادت زع» کثرة التّفکرفى امر اللّه؛ ةالعباد انّما، وةوالصّلو

 (.519 :1354، رانیالح شعبهبن ؛ ا6/2464: 1362، ری شهری یمحمد ؛1/155

ارنده دین انسان، عقل و رکن اساسی انسانیت انسان و ستون نگه د د. چرا کهسودمند نخواهد بو و تفکرتعقل ی دیگر باید گفت دین بیو از سو

)محمدی ری  12«دین نداردکسی که خرد ندارد، ]در واقع[  وام )رکن نگه دارنده( مرد، خرد اوست وق» فرمود: (ص) امبریپ اساس نیبر ا .خرد اوست

 (.5/2038: 1362شهری، 

 امبریبرشمردند. پ کردند تا آنجا که تمام صفات نیک او رامردی تعریف و تمجید می از ص(ر )امبیپ ای در محضرعده ،آمده استدیگری  ثیحد در

نیک او گزارش  یدر عبادت و کارها در پاسخ گفتند: ای رسول خدا! ما از تلاش او« ای است؟پایهر جُل ؛ عقل این مرد در چه کَی فَ عقَ لُ ال» فرمود: )ع(

 وَ جات  ال فاج ر  وَا ن ما یَر تَف عُ ال ع بادُ غدَا ف ی الد رَ فَقالَ ا ن  الا ََح مَقَ یصُیبُ ب حُم ق ه  اعَ ظمََ م ن  فُجُور »کنی! دهیم و شما درباره عقل او از ما پرسش میمی

تا شخص فاجر )و بدکار( به خاطر  خوردیمپس حضرت فرمود: شخص احمق به خاطر حماقتش بیشتر ضربه  .ینَالُونَ الزُّل فی م ن  رَب ه م  عَلی قَد ر  عُقوُل ه م 

: 1361، برسی؛ ط27-1/28تا: )کلینی، بی «یند و به پروردگارشان تقرب یابندفجورش و همانا مردم در فردای قیامت به اندازه خردشان به درجات برآ

10/487.) 

که رفتار نادرست در عدم رشد آن  به طوری ،ای داردکنندهخرد نقش تعیین ییانسان در شکوفا کیتوجه نمود که رفتار ن زیبه این نکته نباید 

بن شعبه )ا 13«دریغ نماید [اثر رفتار شقاوت آورشانخداوند عقل را به نیک بختان دهد و از بدبختان ]بر » فرمود:)ص( پیامبر اکرم  .استسهیم 

 نخواهد داشت. چون در برسودی  تفکرو  عقلی بدون تو خداشناسمعرفت گفت،  توانیمگاهی کلی به این گونه روایات با ن (.32 :1354الحرانی، 

                                                           
عند الرضا عليه السلم فتذاكرنا عن أبي هاشم الجعفري قال: كن ا  .9

ا أبا هاشم، العقلُ حبِاءِ من الله، والِدب ي»العقل والِدب، فقال عليه السلم: 

 .كُلفةِ، فمَن تكل ف الِدب قَدَر عليه، ومَن تكل ف العقلَ لم يزدد بذلك إِلا  جهلً 
 .اِنَّما يُدْرَكُ الْخيَْرُ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ، وَ لا دينَ لِمَنْ لا عقَْلَ لَهُ  .10
 .و جهلتاب عقل ک :1ج ، تا. نک: کلينی، بی11

 «.قِوامُ الْمَرْءِ عقَْلُهُ وَلا دينَ لِمَنْ لا عقَْلَ لَهُ ». 12
 «.شقِْياءِيحرمه الاوَالْعَقْلُ يُلْهِمُهُ اللَّ ُ السُّعَداءِ وَ » .13
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و معرفت خدا نیز  خواهد رفت نیاز بعمق باشد زود  و کمی سطحی و هر عملشناخت او سطحی بوده  کسی که خرد ندارد، دین ندارد و در نتیجه

 بدون تعبد امری ناپسند خواهد بود.

 دوست نیبهتر (4

خیر لازم و لازم و غیر ،درست و نادرست ،که مفهوم خوب و بدو طرز تفکر عملی او عقل انسان یعنی در عقل عملی  که در یییکی از حالات و قوا

است، زیرا حوزه عقلی  هانیآمیز و امثال او تعصب زیآمها و مطامع و احساسات لجاجو هوسهوا  بسازد، طغیان معانی و مفاهیم را گونهنیاو شر و 

 گردنداز حد اعتدال خارج  چنانچهاست. این امور احساسات و تمایلات و شهوات منطقه  همان ،است که مربوط به عمل انساناین خاطرعملی انسان به 

دیگر آدمی ندای و  دکننمیبرابر ندای عقل و وجدان فریاد  ، درددهن، در برابر فرمان عقل فرمان میاهینباشد نه حاکم بر ا هانیو انسان محکوم ا

و  یافکنی کند. خرد علاوه بر آن که در کار فکرتواند پرتونمی چراغ عقل و کننددود و مه ایجاد می ،در برابر چراغ عقلو شنود، عقل خویش را نمی

و دوست انسان  قیرف نیها بهترتنهائى در انسان و اری نیبهتر زیعملى ن یدهد، در کارهامى بهاء مددکار انسان است و به عبادت انسان ارزش و ینظر

فرمود: دوست هر انسانى شنیدم که مى (ع)امام رضا  حسن بن جهم گوید: از» ع( آمده است:ا )رض از امامخصوص روایتی  نیشود، در اشمرده مى

 (.1/11: تابی)کلینی،  14«جهل عقل او است و دشمن او

حسن تدبیر  حکمت بیرون آید، عقل و عمق عقل به وسیله لهیفرماید: عمق حکمت به وسنقل مى )ع( نیرالمؤمنیمام صادق از اما» یت دیگر:روا

 نور گام بردارد به لهیکه به وس یکیزندگى دل شخص با بصیرت است چنانکه رونده در تار فرمود تفکر و تعقل مایهو نیز مى وسیله ادب شایسته است

 (.1/33 ،)همان 15«در راه درنگ کند یخوبى رهایى یابد و اندک

بوده، این  کویو رفتار ن اخلاقدارای  )ص(اکرم  امبریریشه در عقل و خرد انسانی دارد. راز اینکه پ، اخلاقی شایسته و رفتارهای نیک تمام صفات

ت گرفت أردباری نشب از عقل، و گفتار آن حضرت منعکس شده است، آنجا که فرمود:حقیقت در رفتار  نیو ا بودبرخوردار از عقل کامل وی است که 

، وقار و از وقار، اءییاء و از ححداری، شتنیداری و از خوخویشتن، یدامنو از پاك یدامن، پاكیاریوشیاری و از هوشه، دانش و از دانش، یو از بردبار

از انواع اخلاق نیک است و  ،ه نوعداز کار بد، پیروی از اندرزگو. پس این  یزاریپایداری بر کار خوب و از پایداری بر کار خوب، بیزاری از کار بد، و از ب

این است که ریشه در  اوصاف اخلاقیاین ارزش اصلی (. 18: 1354، حرانیابن شعبه ال) وندششامل میرا  گری، ده نوع دنیز هرکدام از این ده دسته

 .خواهد داشت را همراه بنابراین انسانی که عاقل باشد بهترین دوستمظهر ارزش باشد.  تواندیدر عقل و خرد دارد، وگرنه صرف بروز اوصاف نیک نم

 خرد از( نیمی  5

است، انسان بخواهد  سریو خرد م عقل با زین ارانی خود انسان است، که دوستى با دوستان و اری و خرد نه تنها دوست و عقلکه،  نیبر اعلاوه 

خود فرمود:  باىیدر کلام ز )ع(بهره برد، امام هشتم  برخواسته از خرد یاز مهربان دیکند با حفظ و خانواده لیدوستان خود را در سطح جامعه و فام

ع( نقل شده که مدارا با دوستان را نشانه عقل دانسته از امام )روایت دیگری . «خرد است از مىیمهربانى با مردم ن» ؛«التودّد الى الناّس نصف العقل»

ابن شعبه ) 16«سازش با دوستانودن با دشمنان، و خوردن غم و غصه، و زیرکى نم پرسیدند: عقل چیست؟ فرمود: فرو )ع(از امام رضا » :دیفرمایمو 

 (.520: 1354، الحرانی

انسان ک ی گیژیوزیرا  یک دوست خوب باید عاقل بوده و از رشد عقلانی کافی برخوردار باشد.: توان گفتبه طور کلی میبا توجه به این روایات 

رش شده لیل هم سفادبه همین  د.انرهنمون گرد و صلاح صوابرا به راه  او تواند با درایت خود گره از کار دوست بگشاید واست که می، این عاقل

 حسود مشورت کرد.است که با انسان عاقل غیر 

                                                           
رِئٍ عَقْلُهُ امْ  قُولُ صدَِيقُ كُل  يَ ع( )عنَِ الْحسَنَِ بْنِ الْجهَْمِ قَالَ سمَِعْتُ الر ضاَ  .14

 .وَ عَدُو هُ جهَْلُهُ 
مِيرُ  .15

َ
بِي عبَْدِ اللَِّ  ع قَالَ كَانَ أ

َ
 (ؤْمِنِين )عالْمُ  عنَْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عنَْ أ

لْعَقْلِ وَ بِحُسنِْ استُْخرِْجَ غوَْرُ ا ةِبِالْحكِْمَ  الْحكِْمَةِِ وَ يَقُولُ بِالْعَقْلِ استُْخرِْجَ غوَْرُ 

كَمَا  الْبَصَِيرِ  الِدََبُ الصَ الِحُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ الت فَك رُ حيََاةُ قَلْبِ  يَكُونُ  ةِالس يَاسَ 

 .الت رَب صِ  ةِيَمْشِي الْمَاشِي فِي الظ لُمَاتِ بِالن ورِ بِحسُنِْ الت خلَ صِ وَ قِل  
دَاهَنَةُِ وَ مُ  ةِلِلْغُصََّ  فَقِيلَ مَا الْعَقْلُ قَالَ التَّجرَُّعُ ( الرِ ضاَ )ع نع سئُِلَ  .16

 .الِعَْدَاءِ وَ مُدَارَاةُ الِصَْدِقَاءِ
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نماید. ضمین میت آنسار هیرا در سا خوشبختی خویشکند و را درك می هستی حقایق عالمواقعیت و به وسیله آن،  بشریتکه  ابزاری استعقل 

ای برخوردار بوده و تلاش العادهفوق ییها از تواناو تمییز دقیق آن هایو بد هایخوب صینه تنها در تشخحجت باطنی بهره جوید، که این  ییهاانسان

از انحراف و تطابق  یریسعادت گام بردارند، بلکه هدایتگری عقل خویش را متوجه دوستان خود نیز نموده و در جلوگ رینمایند به کمک آن در مسمی

ل را مسئله و همد همراز قیدارند. دین مبین اسلام یکی از شرایط دوست مناسب و رفخود و دوستان خود با معیارهای علم و عقل گام برمی اعمال

ین افراد هستند که با استفاده داشته باشید. ا یو معاشرت و دوست ینینشباوفا، هم شمندانینموده که با صاحبان عقل و اند دیکأعقل و خرد دانسته و ت

 به دست آورد. ریسمعمیق نسبت به نهایت و سعادت اخروی این  یرتیحرکت و بص ریدید روشنی از مس توانیاز شعاع نورانی قوای عاقله ایشان، م

لات مادی یا معنوی از آنان برای حل مشک خواستنیاری ، گروهی و قشریهر  از همنوعانشانسان با  موّدت و دوستیاصلی  عاملکه  رسدیبه نظر م

است. دوستی با شخص دانا و عالم منجر بدین امر  یتکامل و سعادتمند ریگیری در مسو سرعت اخلاق نیکو فهم درستای بالاتر، و یا در مرحله

دوستی  ها بیابد لذای برای حل و فصل آنیق مناسبطر ایگردد که انسان با کمک وی بسیاری از مسائل و معضلات خود را یا رفع و رجوع کرده و می

زمینه شقاوت و  تیها و مشکلات فراوان مادی و معنوی گرفتار ساخته و در نها، بلکه وی را به رنجداردیدوش انسان برنم با فرد نادان نه تنها باری از

در (. 489 :1354، ابن شعبه الحرانی) 17«نادان، در رنج و زحمت استدوست فرد »د: انگفته)ع(  عالم آل محمد. دینمایبدبختی انسان را فراهم م

مند نشوی از نیروی ها هم بهرهچون اگر از بذل و بخشش آن یسعی کن با افراد عاقل رابطه دوستی برقرار کن» فرمایند:رضا )ع( می امام  جایی دیگر

 (.2/62.: ق 1417، نوری) «یشویعقل و خرد آنان برخوردار م

توجهی بیقدرت خود،  زبرتر اعدم توجه به روز جزا یا وجود قدرتی  هستیم که به واسطه جهالت خویش و را شاهد خردی بیهابسیاری از انسان

اند. اما در را فراهم نموده افراد جامعه گریپرداخته و با گردنکشی موجبات گرفتار گشتن خود و د انی، به سرکشی و طغیاخلاقی و انسان یهاارزش به

و  بلندبا طبعی  تاده واف توان شاهد آن بود که عقلا و اهل تدبر، تدقیق و تفکر به همراه دوستان و همراهان خویش افرادی فروتن،نقطه مقابل، می

خود  وجود میبه برخی ابعاد عظ یو پ افتهییش را بازرامت انسانی خوها در مصاحبت با چنین افرادی کباشند به نحوی که تمامی انسانبرجسته می

 نمایند.اخلاقی و انسانی را حاکم بر اعمال و رفتار خویش می یهاگری این افراد، ارزشتیو در پر تو هدا برندیم

 عقل نیبرتر (6       

 سوق انسانی قتیی اهداف و حقاست که انسان را به سوها، آن برترین عقل، متعدد اتیروا به با توجهاست.  یعقل انسان دارای مراتب و درجات

او، اطاعت  او و درك عظمت ،شناخت خداوند میان، نی. در اکند شتریشناسی بشناسی و انساننسان را نسبت به خالق هستی، جهانو شناخت ا دهد

 برخوردار است.  خاصی گاهیاز جا

: گروهى که از اند(همانا مردم )دو دسته .ننگرد مگر اینکه بگوید او از من پرهیزکارتر استهیچ کس را » :دایفرممی )ع(الرضا حضرت على بن موسى

درونش بهتر باشد و آن بهتر  تر است بگوید شایدهرگاه کسى را ببیند که از او پست پس، ترندبدتر و زبون او بهتر و پرهیزکارتر، و گروهى که از او

 این ظاهر خوب در واقع به ضرر من باشد، و هرگاه کسى را ببیند که بهتر و با تقواتر از من ظاهر است و شایداست و خوبى  بودن باطن براى او بهتر

بن ا) 18«شودرود و نامش به نیکى برده مىو احترامش بالا مى که این گونه رفتار کند عزتّ یو باشد در برابرش فروتنى کند تا به او برسد، و هنگاما

 (.521 :1354، رانیالح شعبه

 و شناختء معرفت آن کوشش جزو  داهداف خالق هستی بکوش در راهعقل انسانی آن عقلی است که  نیو بهتراین احادیث، برترین  بنا بر مفهوم

ن های خاصی را برای اهل عقل و خردمندااست نشانه برگرفته از قرآن و روایات معصومین فرهنگ اسلامی که .خواهد بودی خدا و بندگجهان هستی 

، احادیث امام در قرآنرا  هانشانهر مباحث پی آمده، این توان او را خردمند نامید. دها در شخص مینشانه نماید که در صورت وجود اینفی میمعر

 خواهیم کرد. ص( جستجواکرم ) و رسولع(، ا )رض

                                                           
 .التَّعَبفى  صديقُ الجاهِلِ  .17
حدَاً إِِلا قَالَ  .18

َ
تْقَىهُ  -لا يَرَى أ

َ
خََيْرٌ   رَجلَُنِ رَجُلٌ نَّمَا النَّاسُ إِِ  -وَ خَيَْرٌ مِنِ ي وَ أ

تْقَى
َ
دْنَىوَ رَجلٌُ شَ  -مِنْهُ وَ أ

َ
دْنَىفَإِذَا لَقِ  -رٌّ مِنْهُ وَ أ

َ
 الَ قَ  -يَ الَّذِي شرٌَّ مِنْهُ وَ أ

ى وَ  -اهِرٌ وَ هُوَ شرٌَّ لِيظَ وَ خَيَْرِي  -لَعَلَّ خَيَْرَ هَذَا بَاطِنٌ وَ هُوَ خَيَْرٌ لَهُ 
َ
 إِِذَا رَأ

تْقَى هُوَ خَيَْرٌ   الَّذِي
َ
 -لَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَ مَجْدُهُ فَإِذَا فَعَ  -هُ لِيَلْحقََ بِهِ تَوَاضعََ لَ  -مِنْهُ وَ أ

هْلَ زَمَانِه وَ طَابَ 
َ
 .خَيَْرُهُ وَ حسَنَُ ذِكْرُهُ وَ ساَدَ أ
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 :)ع( عالم آل محمدبیان  در خردمندانیژگی و ب(

ی گشاراهتواند که این می ته،ی عاقل پرداخهاانسان گانهدهی هایژگیوروانشناسانه و دقیقش به بیان  بسیار از سخنانی کیدر ع( ا )امام رض 

خرد مرد مسلمان  :انددهرموفبیان  محورنشانه خردمندان واقعى را  )ع( الحججحضرت ثامن باشد. هاانسان برای همه و مناسبانتخاب دوست دانا 

 باشد: دارا را گانه زیرهای دهیژگیو که مگر آن ،شودکامل نمى

 .باشدداشته  ریو دست خمأنوس باشد  کىیبه ن

 .نداشته باشد میاز شرّ او بر خود ب یو کسباشد به دور از بدى 

 .شمارد اریرا بس انگریاندك د کىین

 داند. زیرا ناچ شیخو اریبس کىین

 شود.و خسته ن رینزد او، دلگ گرانید یازخواهیاز ن

 د.شوخسته ندل ییجواز علم

 .داشته باشداز توانگرى دوست  شتریدر راه خدا را ب دستىیته

 .بداندتر )ظاهرى( در راه خدا را از بزرگمندى در نزد دشمن خدا خوش یخوار

 .19باشد و شهرت یاز بلندآوازگ ترزیانگبراى او رغبت یگمنام    

 .(521 :1354، بن شعبه الحرانیا؛ 10/577: 1362محمدى رى شهرى، )بداند بهتر و پارساتر  خوداو از  که مگر آن ندیکسى را نب

پس )خردمند( هرگاه مردى بدتر از خود را ملاقات  تر،نییپا و بدتر و بهتر و پارساتر از او» اند:به راستى مردم دو دسته در ادامه آن حضرت فرمود

من است؛ و هرگاه  انیبه ز نی( ادی)شا من آشکاراست و کىین ولى به سود اوست، نیاو در درون و باطن اوست که ا یو خوب کىین دیشا: دیگوکند مى

 اشکىیو ن ردیاش فراز گبزرگمندى گمانبى گونه کند نیدر برابرش فروتنى کند تا همپاى او گردد، پس چنانچه ا ندیرا بب شیپارساتر از خو بهتر و

 (.521 :1354، ابن شعبه الحرانی) 20«باشد شیخو دوران گردد و سرور مردم کیاو ن ادیشود و  زهیپاک

و برهان کامل است. مباحث اگوید زیرا سخن میبرهان دلیل و دیشمندان با در برخورد با ان (ع) رضاامام  کنیم.سخن پایانی را به مناظرات ختم می

اص خود که محتوای های خبا آن همه امتیازات و خصوصیت ،با سران و نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف انجام داد (ع)و مناظراتی که امام رضا 

هایی بود که اقامه د منطقی و عقلانی در نوع استدلالاز یک درخشش خاصی برخوردار بود و آن تجلی بع ،تبیین علوم و معارف اسلامی بودا هآن

ی خود با اصول منطقی که هر سخنی از آن حضرت در خصوص اثبات مدعا برد پیتوان به این نکته مینان و مناظرات ایشان به سخ توجهفرمود. با می

فان دین و مذهب خالهای آن حضرت در مقام احتجاج با مپذیری جزء لاینفک استدلالای که عنصر تعقل و خردبه گونه ،و عقلانی همراه بوده است

ن اسلام و تشیع بوده ها به دیآن و در نتیجه هدایت (ع)رضا هم باعث محکوم شدن و ساکت ماندن مخالفین در مقابل امام  مسألههمین و  بوده است

  گرفت.ن اصول منطقی و عقلی است صورت میه مشترك و مقبول بین طرفین که هماکتکه با در نظر گرفتن ن ،است

پرسشگری نیز از جمله اموری است که لازمه عقلگرایی و خردورزی  ،دهدو تفقه و تفکر نشان می یم و تعلمعقلگرایی، خود را در تعل همانگونه که    

د. شمردنجب میکه اهل حدیث در عالم اسلام پرسش را بدعت و دم فرو بستن را وادر حالی  توان مشاهده کرد.می( ع)که آن را در سیره امام رضا  است

ست بر عرش متمکن باشد در پاسخ پرسیدند که خدا وقتی که جسم نیست چگونه ممکن امحدثان می ویسد: مردم وقتی که ازنشبلی نعمان می

کردن تشویق هم به سؤال )ع(  ائمهکیفیت آن نامعلوم و پرسیدن هم بدعت است. اما  (.۳۳۶ :1384بهشتی، ) فتند: الکیف مجهول و السؤال بدعهگمی

                                                           
منه مأمول و  ريعشر خَصَالٍ الخ هيعقل امرءِ مسلمٍ حت ى تكون ف تم  يلا» .19

من نفسه،  ريالخ ريكث ستقل  يو  ره،يمن غ ريالخ ليلق ستكثري الش ر  منه مأمونٌ 

من طلب العلم طول دهره، الفقر فى الله  مل  يولا  ه،يال من طلب الحوائج سأميلا

من العز  فى عدو ه، و الخمول  هيالله احب  ال فى من الغنى، والذ ل   هياحب  ال

له: ما هى؟ قال  ليو ما العاشرة، ق العاشرة من الش هرة، ثم  قال هياشهى ال

 .من ى واتقى رٌ يخَ احداً الا  قال هو رىيالسلم: لا  هيعل
، فَاِذا بِهِ  لحَقَ يَ لَهُ لِ  تَواضعََ  مِنه وَ اَتقى رٌ ياِنَّما الن اسُ رَجلُن: رَجلٌَ خََ ».20

 .وَ حسَنَُ ذِكرُهُ وَ سادَ اَهلَ زَمانِهِ  رُهُ يخََ  فَعَلَ ذلِكَ فَقَد علَ مجدُهُ وَ طابَ 
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امام (. 1/240: 1385 ابن بابویه،) السلام: سل تفقهاً و لا تسأل تعنتاً...عن الرضا علیهد. دادنمیرسم صحیح سؤال کردن را نشان کردند و هم راه و می

این  ابیم که رویکرد امام بریه خوبی درمیبا نگاهی گذرا به این روایت ب فرمودند: برای دانستن سؤال کن نه برای مغلوب ساختن دیگران. (ع)رضا 

 ذهن پرسشگر باشد تا تقلید و تعبد محض. است که ذهن مسلمان،

 

 

 گیرینتیجه

دارد، بلکه تفکر ننه تنها مخالفتی با  خرد و خردمندان  )ع( و سیره عالم آل محمد اسلام که دین نمودتوان اذعان با توجه به آنچه بیان شد می

از زاویه دید  .کندخردگرایی در تعارض است مخالفت میو با هرگونه خرافه و بدعت که با خرد و  حتی برتر از عبادات برشمرده است از عبادات ورا 

ه باشد. طلب دانش یک امر واجب و تفکر و اندیشیدن یکی از ضرویات دین ب)ع( اعمال و اذکار فرد خرمند چند برابر انسان عابد جاهل می امام رضا

عبادت با خرافه سازگاری رود. چنان که عقل و خردورزی به عنوان حجت خداوند و در کنار حجت باطنی یعنی رسول خدا قرار گرفته است. شمار می

نیز و ، بردیممیان  را از، شائبه هرگونه مقابله عقل با وحی و علمعقل  یددفاع نکرده است و با تأی و عقلی یضد علمهای از آموزه گاهچیهاسلام . ندارد

 الله،های قرآن، عترت رسوله مدد آموزه، آیین تشیع است که بگرا در اسلاممذهب عقل نیترمعتدلتردید بی مذاهب اسلامی، انیدر مباید گفت 

در  محورعقلو  گریزی عقلهاانیجر عقلانیّت اسلامی فراهم کند. و رونقتوانسته بستر مناسبی، برای دوام  فقهی، -ی عقلانیو غنا نیروی منطقی،

اسلامی  تیدر عقلان باید یادآور شد که .اندی، چندان دوام نداشتهو فلسفهای فقهی در عرصه و چههای کلامی در عرصهفرهنگ اسلامی، چه  و خیتار

 تعامل و عقل و ایمان بوده است. تفکرو علت موفقیت و ماندگاری  دید دین و تقابل، عقل را در تعارض توانینم
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